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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
نفسي و ، تقسيم واجب به تقسيماتي كه در بحث واجب مطرح شده استاز جمله در جلسه گذشته عنوان نموديم كه     

به  ،از باب وجوب دهد وقرار ميبر عهده مكلف  ليفي راروشن است كه تكاهاي اين تقسيم از تقسيم است.غيري 
مستحبات نفسي و عبارتي، ؛ بهوجود دارد نيز،تقسيم در مستحبات  گردد. البته همينتقسيم مي واجبات نفسي و غيري

 غيري نيز داريم.

 دو تصوير از واجب غيري و نفسي

 تصوير اول
اين معني كه در اول، تعريف واجب نفسي و غيري به دو عبارتِ ما يجبُ لِنَفسه و ما يَجِبُ لغيره است؛ بهتصوير      

، لامِ »لام «رفته است كه در اينجا، وجوب و مطلوبيت دارد خودش،، روي چيزي كه وجوب و حكمواجب نفسي، 
. واجب ، غرض اولي و ذاتي است. مقصود نيزباشد، آن ميض اصلي موليغر جهت اينكه؛ بهغرض، داعي و انگيزه است

واجب نفسي، واجبي است كه ، اگر اين تعريف را بگيريم. آن چيز ديگري است غيري، واجبي است كه غرض از
؛ نيست خلاف واجب غيري كه مطلوبيت ذاتي و غائي در آنبهغائي مولي در آن قرار داده شده است؛  مطلوبيت ذاتي و

نفسي آن است كه ذاتاً مطلوبيت داشته و مطلوبيت آن واجب عبارتي، ي عنواني جداي از آن. بهاست برا ايبلكه مقدمه
در صورت  مي در آن نيست؛ بلكه داراي مطلوبيتي ذاتي و بالإصالة است.مطلوبيت مقدِّ خاطر چيز ديگري نبوده وبه

ديگر بيرون  ، ناشي از غرض و غايتعدم مطلوبيت ذاتيِ واجب غيري و تعريف آن به واجبي كه مطلوبيت آن پذيرفتن
اگر ؛ زيرا ،درهم ريخته و فرو خواهد پاشيدست، اساس نظام واجب نفسي و غيري ارتكازي ما تا به اكنوناز خودش ا

نيز  در مورد حج ن است كه واجب نفسي است.اب ايآيا نماز واجب نفسي است يا غيري؟ جو ،كندكسي از ما سؤال 
 ه آمده استبراي اينكه در ادلّ ، درست نخواهد بود؛ناظر به مصالح بالذات بگيريمرا ؛ ولي اگر اين تعريف ثبوتي همينطور

ورت راي اخلاص قرار داد و همينطور. در صبرا يا روزه  قرار داد. براي بازدارندگي از فحشاء و منكركه خداوند نماز را 
و  هاعبادتچون وجوب اين سلسله د؛ غيري هستنپذيرفتن اين تعريف براي واجبات بايد گفت كه همه اين واجبات 

. ما براي وصول به اهداف و اغراض استذاته و لنفسه مطلق نيست؛ بلكه لغيره بوده و  لحدِّ  ،تكاليف توصلي و تعبدي
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ق متعلَّ ،در بيان شارع ، چيزهايي هستند كه غالباً مفاسد اوليه احكام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و ،گوييممي
گيرد، عال است كه در راستاي آن قرار مياين اف ،خطاب�ِ مصبّ اب آنها مصالح نيست؛ بلكهخط خطاب نيست، مصب

اغراض و غايات واجبات پس  ؛غراض و الغايات هستندل الي تلك الأَ وصُّللتَّ بُجِبلكه ما يَلنفسه نيستند؛  بُجِها ما يَاين
 .گيرندها لغيره عنوان مياين شوند ونفسي مي

 :تصوير دوم
 بُجِ يا ما يَ ،مايجَِبُ لنفسه« ،گوييماست. در اين تعريف نمي دوم همان است كه در كلمات مشهور آمده تصوير 
در  شود.، اضافه مي»واجب «كلمه . يك»رآخَ  واجبٍ ر، يا مايجب لا لِآخَ واجبٍ لِ بُ جِما يَ  «،گوييم، بلكه مي»لغيره

امر نيست و همه  مصبِّ ؛ كه همان مصالح و مفاسد بوده و»رآخَ أمرٍر، لِآخَ غرضٍلِ  بُ جِما يَ  «گفتيم،تعريف قبلي مي
؛ و »رآخَ لا لواجبٍ  بُ جِما يَ«ل مشهور نيز است، الواجب النفسياما در تعريف دوم كه قو گرفتند؛قيد غيري مي ،واجبات
ه در تعريف قبلي بود رفع مشكلي ك ،بنابراين، لام غايي است؛ » لام«است كه، »  ما يجب لواجب آخر «يريواجب غ

روي اين  كه وجوبي كه جا، بحث غرض اصلي و فرعي نيست؛ بلكه صحبت از اين استدر اين كهشود؛ براي اينمي
و  ندامر نيست ، مصبّ كه اين مصالح و مفاسدنبراي اي آخر نيستند؛ لواجبٍ كه لغرض آخر است، افعال آمده، ولو اين

خود اين سلسله  ،اي كه متعلق امر شده استنكرده است. اولين مرحلهشارع روي اين مصالح و مفاسد امر  مستقيماً
لواجب آخر ه در عالم ثبوت لغرض آخر است، در عالم اثبات، ولو اين ك ،اعمال و افعال عبادي و توصلي است ولذا

بعي است. ، يك امر تآخر است؛ يعني اگر به آن امر شده كه لواجبٍ خلاف واجبات غيريهلنفسه هست، بنيست؛ بلكه 
ضو گرفتن كه روي و يكه اين امر گويد وضو هم بگيرعنوان مثال، در رتبه قبل، امر روي نماز قرار گرفته و الآن ميبه

ولو امري كه روي نماز و حج و خمس و ... قرار گرفته ولي ي ديگر است؛ ناشي از امر است، يا سوار شدن به آسانسور
ه حل مي تعريف اول و تصوير ثبوتي اوليّواجب ديگري نيست ولذا آن مشكل اما در راستاي يك  ند؛هدف ديگري دار

اخر است محذوري  غرضٍ يا لا لِآخر  غرضٍلِ  تي تعلق گرفته است، امر،، در تصوير اول كه به اغراض ثبوشود. بنابراين
، ؛ اما در تصوير دومالعرفي و الفهمِ الفقهيِّ له الذوقُقبِو هذا لايَ گرددل به غيري ميمبدَّ  آيد كه اكثر اين عباداتپيش مي

ي بين اين واجب ارتباط آيا كنيميپرسش م اين صورت كهشود؛ بهكنيم كه مشكل حل ميچينش مياي تصوير را گونهبه
شود، اما امر به آن تعلق گرفته است، غيري ميواجب بالاتري از اين هست و ؟ اگر ديگر وجود دارد يا خيربا واجبي 

 شود.فسي ميواجب نچه واجب بالاتري از آن نباشد، چنان
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 چرا شارع سؤالي اساسي  در پي دارد و آن عبارت از اين است كه ،است شهور نيزدوم كه مطابق با تعاريف متصوير 
در قبال اين بحث برخي بزرگان يك بحث تحليلي هست. هاي نفسي نبرده است؟ اين البته امر را روي مصلحت مقدس

طور آيد هميننظر مي؛ ولي بهنيازي به پرداختن به آن نيستاي بر اين مبحث مترتب نيست اند كه چون ثمرهعنوان نموده
مباحث حوزه علوم انساني، در  و هم تحليلش مخصوصاً  داراي ثمره استهم اين بحث  به وضوح خواهد رسيد، كه بعداً 
تصور كه جا قابل تقدير خواهد بود، از آنبرسيم،  اي مطلوبچه بتوانيم به نقطهچنان ،همين جهتمهمي است؛ بهتحليل 

 گيريم.بحث را مطرح كرده و پي ميبراي عرضه داريم اين ما بر اين است كه حرفي در اين باب 

 سؤال در باب تصوير دوم
عبارتي بر مصالح مترتب نكرده است؟ بهكه چرا شارع امر را  مطرح شده آن استال و چالشي كه در بحث دوم سؤ   
ي، نهايي و فلسفه اصلي مرتب علق بگيرد، بر غايت اصلبه نماز، روزه و... تجاي اينكه و خطاب شارع، به محور امرچرا 

 و قرب نمايد؟ كه امر به نماز كند امر به اخلاصعنوان مثال شارع جاي ايننشده است؟ به
مطالب متعددي عنوان گرديده است؛ از اين جهت گزارشي از  است، مطرح شدهدر پاسخ به سؤالي كه در تعريف دوم 

 گردد.بيان مي ،مهمترين مطالبي كه مرحوم آخوند در كفايه و همينطور مرحوم ناييني و صدر مرقوم داشته اند

 اول جواب
 . است.كه روح عبادت روزه و حج و . داريم كه روي خود آن مصالح كلان و عاممواردي اول اين است كه  جواب    
يا  تقربوا « مانند: ص به آنها هم امر تعلق گرفته است.طور عام يا خاداريم كه به امر تعلق گرفته است. مواردي نيز،

، اين مطلب امر روي اغراض بالاتر هم رفته است. منتهي كه امر روي افعال نيست و» صوا نياتكم خلِأ «، و »إبتغوا
ا هاينو رفته است  يبالاتر چيزامر روي  كهگرديم گونه باشد به بحث قبلي برمياين ؛ زيرا اگركندمسئله را حل نمي
؛ بلكه لواجب لغرض آخر نيست ها لواجب آخر است وو اين شوند؛ چون بالاتر مورد امر قرار گرفتواجب غيري مي

ها واجبات ه است و اينتر رفتيد كه بگوييد امري روي اهداف كليشواين ميدر اين صورت، ملتزم بهآيا  آخر است.
 «يك جاهايي .غراض و مصالح اوليه رفته استأ امر روي توان ملتزم شد كه بگوييم،شوند. به اين مطلب نميغيري مي

ست مشكل را حل نمي كند و آن اين است كه اگر امر روي اغراض بالاتر رفته ا ،منتهي اين جواب داريم و » 0تقربوا
 شوند و هذا لايمكن الالتزامها غيري ميامر به لواجب آخر است  و اين ،رفته است. پس امري كه روي حج و صوم و..

 .به

 ( پاسخ مرحوم ناييني)دوم:جواب 
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 :فرمايندجواب مرحوم نائيني است، ايشان در أجود التقريرات مي به اين سؤال داده شده است،ديگري كه جواب  
 ،عبارت ديگرهطور مطلق نيست، باغراض اصلي، حاصل اين افعال بهامر روي غرض اصلي نرفته است كه آن  ،براي اين

لولي است، اگر اين آمد، آن رابطه آن غرض با اين مقدمه و فعل، رابطه علّي و مع از يك فعل، ،گاهي آن غرض اصلي
ن قرار نگيرد جسد مورد تعرض ديگرااين است كه اين با ند، اين ملازم نكده را زيرخاك مرركه اگ. مثل آنآيدهم مي

حالت علّي و معلولي دارد، واسطه  حالت علّي و معلولي دارد، گاهي غرض با فعل،اين شود، وحرمتش حفظ 
ولي گاهي رابطه آن اغراض و حِكم و مصالح شرعي يا عقلائي و عقلي با افعالي  جا دخالت ندارد؛غيراختياري در اين

كه يكي از بطه علّي نيست. معناي رابطه اعدادي اين است، رابطه إعدادي است و راكه محصّل آن اغراض هست
نيست كه  طوردخالت دارد. اين در ايننيزچيزهاي ديگري  ؛ امااين اعمال است ،چيزهايي كه مؤثر در حصول آن است

در  ،بنابراين گذارد.گاهي نيز، موانع نميولي رساند؛ مي رساند يا غالباً شما را به آنجا برساند، گاهي مي اين اعمال حتما
آن غايات هم از طريق فعل  اينكه امر را روي افعال و يا غايات ببرد، هر دو مورد، صورت معقول دارد ونوع اول، 
چون در  سب نيست كه امر را روي غايت ببرد؛تواند و منا؛ اما در جايي كه إعدادي است، شارع نميشودحاصل مي

چيز را برعهده و يا دست او نيست، چهدهد ست. مكلف يا تشخيص نمي، عوامل غيراختياري نيز، دخيل احصول غايت
به آن اخلاص يا  ،در روزه يا نماز ست كه موردي دخيل در آن است كه كسي مثلاًاو بگذارد، يك امور غير اختياري ا

لام را در پي عزت اس ،گونه نيست كه اگر شمشير بكشد،  به آن عزت اسلام برسد؛ هميشه اينطهارت برسد يا در جهاد
شود به حاصل مي خاطر شدت بر حرص كلي كه غالباً هب ؛ بلكه امور ديگري نيز در آن دخيل است. البته شارع نيز،دارد

كند و امر را است كه شارع نيامده است تأكيد  لذا كند ولي معني ندارد كه به اين اغراض امر كند واين افعال امر مي
ست گوييم رابطه، قطعي ا؛ كه بيح ، اينها حِكَم است نه علل حكمچون به تعبير صح ؛روي اغراض و غايات ببرد مستقيماً

كه آنان راختياري دارند كه شارع از ايناينها وسائط غيها بيايد. روي مقدمات بيايد ، روي اصل اين جاي اين كه امرهو ب
 فرمايش مرحوم نائيني است.دوم،  پاسخاين . محذوريت دارد ،را مورد امر قرار دهد

 اشكال به مرحوم ناييني
فرمايش مرحوم ناييني نيز ، به حسب آناند كه بهمرحوم استاد آقاي تبريزي به اين فرمايش اشكالي فرموده  
وصلي گوييد اغراض با افعال عبادي يا تمي مطلقاًفرمايند كه چرا رجماً بالغيب؟ شود تمسك نمود. مرحوم استاد مينمي
واسطه  اري نيز،غيراختي طور است كه اموركه هميشه اينگونه نباشد و اطمينان به اينممكن است اين گونه است؛ امااين

ه بودن بدون واسط ،كسي نماز را با شرايطش بخواند چهچنان ممكن است بگوييم واقعاًطور نيست. اينو دخيل است، 
ها درجات دارد، همان درجه از اخلاص هست، منتهي اين و منكر است، در يك چيز ديگر، در اين نماز، نهي از فحشاء
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شود كه غرض گاهي سري امور غيراختياري مانع ميفك مي شود و يكاين من ،توان گفتاست. نمي اش هم حتماًدرجه
علي و ظاهر برخي ادله اين است كه  شودترتب نشود، ممكن است گاهي مترتب م نيز، شود و گاهيبر اين مترتّب 

ست. خيلي از گونه بوده اجا اينتوان گفت همهلنفسوكم، نمي ياتكم ، يا اخلاصاً الاطلاق اگر نماز درست بود تطهيرا للنِّ
ال يعني اگر اين افع ؛گوييمتي كه مييِب پيدا مي كند، علّكه ترتّ نحوي استاش با  اغراض بهموارد است كه افعال، رابطه

بگوييم  گونه نيست كه غيراختياري باشد تاكند و اينب پيدا مييعني ترتّشود؛ المقدمه بيايد، انجام ميبا انتخاب خود ذي
پنج  ،در تقريراتش چهارنيز، مرحوم شهيد صدر  ن است.ه هم همي. ظاهر ادلّ شودب ميمترتّ !شود، نهنمي گاهي مترتب

 را بيان مي كنيم. ورد از آندو م بيان كردند كه بابمطلب در اين 

 صدر) پاسخ اولِ شهيد (جواب سوم:
دليل غموض و به ،مصالحآن اغراض و  كهبه اين پرسش داده شده، آن است  جوابي كه از سوي مرحوم شهيد صدر 

 اهداف عبادات است، عبارتي، خلوص و طهارت نفس كه از؛ بهواقعي متعلق حكم نشده استها است، ابهامي كه در آن
 يابي به آن براي مكلف مشكل است، متعلق امر شارع قرار نگرفته است.و دستغموض دارد  جا كه اين اهدافاز آن

 شهيد صدر) دومِ( پاسخ چهارم: جواب
و ابهام  غموض ،استكه غايات قصوي  جواب چهارم به اين پرسش آن است كه علاوه بر اين كه خود آن اغراض  

ت طاهر رسيد؟ توان به اين خلوص و نيّاي ميعنوان مثال: با چه وسيله. بهغموض دارند دارد، وسائل و وسائطش نيز،
است كه شارع مكلف اين جهت معين نيستند. به ،كه مقدمه آن هستند هم مفاهيم و خود اغراض ابهام دارد، هم اين افعالي

ها را آن ،هم غموض دارد و واضح نيستجاي اين كه روي امور كلي غامض آن هم با طرقي كه آن هب ورا راحت كرده 
ي توان مكلف را در مسير. نميندكه بخوان و خيال مكلف را راحت ميگوناين نماز را اين :گويدمي ، مستقيماًبگويد

لذا  و كلف سپرد و رهايش كردآن را به مو غموض دارد  اي است كه وسائلش نيز،پيچيده هايهدفانداخت كه داراي 
البته، مرحوم شهيد صدر نكات  يا روزه  كرده است.به نماز  كه امركيفي را تبديل  به كمي نموده، مانند آن، اهداف شارع

 ها مطالبي بود كه نقل نموديم.اند كه مهمترين آنديگري نيز در اين باب عنوان نموده

 اشكال به فرمايش شهيد صدر
ممكن است كسي اما الجمله قابل قبول است؛ فيفرمايش مرحوم صدر،   اگر چه جواب سوم و چهارم در باب  

منافاتي ندارد كه شارع امر را بر روي غايت اصلي ببرد و بعد عنوان كند كه راه رسيدن به آن غايت اصلي از بگويد 
يا عقلي  عرفيمقدمات يك تكليف، گاه  توضيح اينكه در مباحث گذشته بيان نموديم كه گردد.فلان طريق حاصل مي
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 ايشرعي آن است كه مقدمه شرعي است. معناي مقدمات ،مقدماتگاهي نيز اين و  ي عقلي و عرفي استو گاه است
ولي كه اين مقدمه است؛  ه استو راهنمايي كرده شارع راه را نشان داد ؛ بلكهدفهمت كه عقل من به تنهايي آن را نمياس

اين است كه بزرگان ديگر مرحوم شهيد صدر و هيد خطاب ما به ش شود كه اين اصل و آن مقدمه باشد.اين مانع نمي
فرمود از شما و اذكار نماز را مشخص كرده بود ومي فهمد، اگر شارع فرموده بود صلّ و بعد افعالطهارات را عقل ما نمي

مقدمه ، شارع فرموده است يمفهميد؟ خير! نمياست ...وضو و  فهميد كه مقدمه اين غسل،خواهم، عقل ما مياين را مي
: اين فعل را فرمايد؛ مياز غموض و ابهام بيرون آورده استشارع مقدمه را تبيين كرده و  است. هااين نماز، اين

شود كه اين مقدمه، وجوب نفسي باشد؛ بلكه باز هم مقدمه نيز، بيان كرده است؛ اين موجب نمياش را خواهم و مقدمهمي
، كه آن اغراض بلنديل اينبه دل ؛فرمايندست كه شهيد صدر و ديگران  ميقط آن چيزي اجا هم اگر مشكل فاين است.
هاي رسيدن و مقدماتش هم پيش مكلف آشكار نيست و ابهام دارد و پيش ، طرق و راه، از آن طرفو غموض داردابهام 

فسي را روي غايات توانست امر نمي . چرا اين كار را كرده است؟فلذا روي مقدمات امر كرده است ،مكلف مجهول است
توصيف شارع مي تواند تبيين و  راي ما بيان كند و امر را هم روي مقدمه ببرد.مقدماتش را ببرده و بعد تبيين كند و بعد 

ممكن است كسي بگويد  .كندهم بزند. اين مشكل را حل نمين اين كه نظام نفسي و غيري را بهكند بدومشكل را حل 
د صدر. نه! خود شارع دهد به تعبير مرحوم شهيكه همان غايات را مصبّ امر قرار ت وجود دارد و آن اين اس يراه
در اينجا، واجب  اين تقرب يك راهش نماز است، پسو  خواهم كه بگويد تقرب را ميتواند تبيين بكند؛ مثل اينمي

را روي امر نفسي  ،چون آن غموض دارد و وسائلش هم معلوم نيستكه شود دليل نمي شود.نفسي همان تقرب مي
 هاي آن را نشان دهد.بعد راه است، ببرد وهمان غايت اصلي كه  ،المقدمهتواند امر را روي ذيمي مقدمات ببرد. نه!

، واجب نفسي شود و ديگري خارج از ارشاد به طرق و نشان دادن راه و وسائل و سلوك به آن مستلزم اين نيست كه آن
چرا ؟ نكرد، چرا اين طور عمل گونه عمل كنداين توانست ضر شارع است كه او كه ميحيطه وجوب باشد. اين سؤال مح

 ف گيري نكرده است؟بزنگاه اصلي را هد

 ( پاسخ مرحوم صاحب كفايه) جواب پنجم:
كند، جواب پنجم در كلام مرحوم صاحب كفايه آمده است. ايشان بعد از اينكه اين اشكال و جواب را بيان مي  
 آنغيري است،  ،م اين كه از لحاظ غرض و ثبوترغدانيم علين كه برخي جيزها را واجب نفسي ميد: دليل اينفرمايمي

ها در جهت آن اغراض است غيري است كه اين ،يك جهت واجباتي مانند نماز و روزه، دو جهت است:است كه در 
ر گاهي تعلق گرفته است؛ ولي يك جهت غراض هم امچون به آن ا نيز، باشد؛وحتي ممكن است در جهت آن واجبات 
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اي وجود دارد. آن واجباتي كه ما نفسي سنهعناوين محَّ ، با قطع نظر از آن غاياتها ست كه در خود اينديگري نيز ا
 ، در عين حال، يك حيث نفسي دارند.كه يك حالت غيري دارندگيريم، ضمن اينمي

 اشكال به مرحوم صاحب كفايه
ات با قطع از نظر آن اغراض نيست؛ بلكه جهت يك جهت بالذ ،هادر اين اين است كه غالباً اين مطلب اشكال   

چيز ديگري در قرب و اخلاص و...، غالباً  مثلاً ،ا با قطع نظر از آن غايتغايت است و الّ آنراستاي ها، در اصلي اين
 . تام نيست ،ستت و لذا نكته پنجمي كه در كفايه ا، نيسافعال اين اعمال و

 خلاصه مطالب
، يا رآخَ لغرضٍ بُ جِما يَ ،كنيمبود كه فقط به عالم ثبوت نظر مي در تعريف واجب نفسي و غيري، تعريف اول اين    

« با بيانِ. در تعريف دوم، اين اشكال اول، شدندتعريف اول اين بود كه همه واجبات، غيري مياشكال در  ر.آخَ لا لغرضٍ
؛ شود، مسئله حل مياثباتاً ،شود، وقتي اين تعريف مطرح ميمنتهي شدحل مي »رآخَ لواجبٍ ر يا ما يجب لا لواجب آخَ
و اسباب و اعمال را واجب  عنوان امر واجب قرار ندادبهاغراض و اهداف را  ،آيد كه چرا شارعولي سؤال پيش مي

 ؟ متعلق امر وجوب قرار داد
ها پاسخ ولي اين ناييني، شهيد صدر و مرحوم آخوند، بيان نموديم؛پاسخ اين امر را در چند نكته از قول مرحوم 

 .در جاي خود باقي است لذا سؤال وكدام قانع كننده نبود هيچ

 


